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  »مادر«تقديم به مقامِ والاي 
هايش  ها و محبت ها و دلگرمي زمانِ نگارش اين رساله مهربانيمادر مهربان و دلسوزي كه در 

  .آنكه كه خود بخواهد به يكباره از من بريده شد بي
  
  
  

  »مادرم«يادش به خير 

  از پيش
  در جهد بود دايم، تا پايه كنَ كند

  ديوار اندهي كه، يقين داشت
  ام                            در دل

  .كند داث مياش اح اش به جاي خالي مرگ
  )774شاملو،                                         (



د  

 سپاس و تشكر

  
حمد و ثنا و ستايش ويژة ذاتِ جميل و جمالِ يگانه معشوقِ هستي و محبوبِ ازلي حضرتِ 

م حضرت محمد مصطفي الشأنِ دين اسلا حد بر پيامبر عظيم حق سبحانه و تعالي است و درودِ بي
كه قطبِ عالم ) عج (بقيةااللهعصر  تِ عترتش باد به ويژه سلام و صلوات بر حضرت وليو اهلِ بي) ص(

  .امكان اوست و چشمان عاشقان در انتظار جمالِ تابناكِ عدالت حضرتش گريان است
جناب آقاي ه، استادِ فاضل و عالِمِ عامل، رسالداند از استادِ راهنماي اين   ميضبر خود فر

 كه هميشه و در همه حال از هيچ راهنمايي و دستگيري فروگذار نكردند دكتر تقي پورنامداريان

جناب آقاي دكتر ابوالقاسم رادفر نيز از استادانِ مشاورِ محترم و ارجمند .سپاسگزاري و تشكر نمايد
ها و ارشادها تقدير و تشكر كند و همچنين   به سبب بذلِ محبتمي سركار خانم دكتر سهيلا صارو

محمد آقاي ن محترم پژوهشگاه علوم انساني و كتابدارانِ بزرگوار كتابخانه به ويژه از ساير استادا
 كتابدار ارشدِ بخش فهرست نويسي، به سبب تهيه و فراهم نمودنِ مقالات و منابع محسن گلداني

  .ها تقدير و تشكر كند رساله از ساير كتابخانه



ه  

  چكيده
ه و صاحب سبكِ نوپردازِ معاصر و به ويژه بررسي و تحليل صور خيالِ شعرِ شاعران برجست

امِ اين پژوهش و و دقيقي است كه ضرورتِ انج تهيه و تدوين فرهنگِ تصويري شعرِ آنان كارِ جديد
تهيه و تدوينِ فرهنگ تصويرهاي شعري . 1:  عبارتند ازهاي اين رساله رين هدفت مهم. تحقيق است

 نوع اراية منبع و مأخذي كه امكانِ هر. 2مد شاملو سه شاعر نوپرداز، نيمايوشيج، اخوان ثالث، اح

اي براي  فراهم آوردنِ زمينه. 3 و سبك شناسيِ شعرِ نو فراهم آيد تحقيق و پژوهش در زمينة نقد ادبي

آشنايي پژوهشگران، منتقدان، محققان، . 4هاي انتقادي در حوزة صور خيال و سبك شناسي  بحث

. 5 با انواعِ تصويرهاي شعري در شعرِ سه شاعر برجستة معاصر  نو،مندان به شعرِ يان و علاقهدانشجو

 هاي يادداشتهاي آماري و  بررسي و تحليلِ صورِ خيالِ شعر سه شاعر صاحب سبك، بر مبناي داده

گويي و استقراي ناقص  گردآوري شده از بخشِ فرهنگ تصويرهاي شعري تا از هرگونه كلي

وآوري و ابتكار شاعرانِ برجستة معاصر در تصويرپردازي و نشان هاي ن بيان جنبه. 6خودداري شود 

  .شعر كلاسيكهاي تصويرپردازي در شعر معاصر و  دادن تفاوت
اي دربارة   به اين صورت بوده است كه در فصلِ اول مقدمهشيوه و روشِ تدوين اين رساله

ي و نقشِ آن در شعرِ معاصر و يرپردازوصورِ خيال در شعر، بحثي دربارة تصوير و تصويرگرايان و تص

هاست به بررسي و  ها و بررسي تفاوتِ آن با شعرِ كلاسيك آمده است در فصل دوم كه بخشِ تحليل

تحليلِ انواعِ صور خيالِ سه شاعر در پنج بخش جداگانة تشبيه، استعاره، تشخيص، كنايه و سمبل 

ويرهاي شعري هر يك از اين سه پرداخته شده است و فصل سوم و چهارم و پنجم به فرهنگِ تص

   .شاعر اختصاص دارد

براساسِ تهيه و تدوين چنين فرهنگي و به تبعِ آن، بررسي و تحليلِ صور خيالِ اين سه شاعر، 
تواند منبع و مأخذِ بسيار مفيدي باشد براي  ين فرهنگ ميانخست، :  رسيديم كهنتايجبه اين 

هاي  هاي نقدِ ادبي، سبك شناسي، بحث بسياري از پژوهشمنتقدان و محققان، در زمينة پژوهشگران، 

 رهاي تصويرپردازي در شعرِ معاصر د انتقادي در حوزة تصويرهاي شعر شاعران و نشان دادنِ تفاوت

دوم اين كه، تصويرپردازي در شعرِ معاصر در مقايسه با شعر كلاسيك داراي . مقايسه با شعر كلاسيك



و  

ي اين سه شاعر اغلب در هماهنگي و تطبيقِ كامل با محتوا و هاي اساسي است، تصويرها تفاوت

سوم اين كه، در . مضمونِ شعر است و به ويژه دراشعار شاملو داراي زمينة عاطفي بسيار قوي است

شعر معاصر، تصويرها جداي از محتوا و مضمونِ شعر نيستند برخلافِ شعر كلاسيك كه اغلب، 

 بودند چهارم اين كه، تغيير و تحولاتِ سياسي و اجتماعي و تصاوير جداي از محتوا و مضمونِ شعر

فرهنگي در دوره معاصر به خوبي در تصويرهاي شعري شاعرانِ معاصر منعكس شده است و پنجم 

عر به طور خاص، اغلب اين كه، تصويرهاي شاعران معاصر به طور عام و تصويرهاي اين سه شا

  .هاي شعر شاعران پيشين رفته از ديوان شخصيِ خود شاعران است نه برگحاصلِ تجربة
  شعرِ معاصر، صور خيال، فرهنگ تصويرهاي شعري، نيما، اخوان، شاملو: ها كليد واژه
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  بيان مسأله و اهميت و ضرورت انجام پژوهش
 كنايه و  ،)بخشي شخصيت(ويژه تشبيه، تشخيص ه صور خيال در شعرِ نو كاربردِ خاصي دارد ب

در شعر سه شاعرِ برجستة معاصر، نيمايوشيج، اخوان ثالث و احمد شاملو برجستگي ) رمز(سمبل 

رو بررسي و تحليلِ صور خيال شعرِ شاعران برجسته وصاحب سبكِ نوپرداز معاصر و  از اين. يابد مي

 شعري آنان كار جديد و دقيقي است كه ضرورت انجام اين به ويژه تهيه و تدوين فرهنگ تصويرهاي

از آنجايي كه پيشنهاد تدوين فرهنگ تصويرهاي شعري شاعران، از جانب . پژوهش و تحقيق است

استاد پورنامداريان بود و حتي ايشان طرحِ تهيه و تدوين اين فرهنگ و شيوه نامة تدوين آن را از قبل 

وهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در بين همكارانش مطرح تهيه و در پژوهشكدة ادبياتِ پژ

هاي اين فرهنگ،  برداري  يادداشتكرده بودند و از بين همكارانش سركارِ خانم دكتر سهيلا صارمي نيز 

 اين سطور به ضرورت و اهميتِ نويسندةرو  كلاسيك را شروع كرده بودند، از ايندر بخشِ شاعرانِ 

ع پي برد و با جديت و علاقه، اين پژوهش و تحقيق را شروع كرد و البته در اين موضودو چندانِ 

به طور كلي در . طرح اولية پژوهش و نحوة انجامِ آن وامدار استادانِ فاضل و گرانماية خويش است

 و مبتني بر رها و بررسي و تحليلِ صور خيال بر مبناي نتايجِ به دست آمده از آما اين پژوهش بحث

تهيه و تدوين فرهنگ تصويرهاي . هاي بخش فرهگِ تصويرهاي شعري شاعران است برداري يادداشت

ها و بررسي و تحليلِ صور خيال اين سه شاعر يك نوع نظم و هماهنگي  اين سه شاعر، به بحث

  .هاي كلي خودداري شده است بخشيده است و از بيان نظرات و بحث

  
  اهدافِ تحقيق و پژوهش

  :ين تحقيق و پژوهش عبارتند ازترين اهداف ا مهم

  تهيه و تدوينِ فرهنگِ تصويرهاي شعري سه شاعر برجستة نوپردازِ معاصر . 1

  شناسي فراهم آيد ي و سبكع تحقيق در زمينة نقد ادبتدوين منبع و مأخذي تا امكانِ هر نو. 2

  اسي شعر نوشن هاي انتقادي در حوزة صور خيال و سبك اي براي بحث فراهم آوردنِ زمينه. 3



 ٢

مندانِ به شعر نو، با انواعِ تصويرهاي شعري در شعرِ سه شاعر صاحب سبك  آشنايي علاقه. 4

  معاصر

هاي نوآوري و ابتكار  تحليل و بررسي صور خيال شعر سه شاعر برجستة معاصر و بيان جنبه. 5

  و خلاقيت آنان در تصويرپردازي

  
  هاي اصلي تحقيق و پژوهش ها و پرسش فرضيه
تواند منبع و مأخذي در زمينة صور خيال در شعرِ نو به شيوة تدوين   آيا پژوهشِ فوق مي.1

  يك فرهنگ باشد؟

تصويرهاي شاعرانِ معاصر چه تفاوتي با تصويرهاي شاعران كلاسيك دارد و تا چه حدي . 2

  تجربة شخصي شاعران در تصويرپردازي تأثير دارد؟

ران معاصر و به ويژه اين سه شاعر با محتوا و ميزان هماهنگي تصويرهاي شعري شاع. 3

  مضمونِ شعر تا چه حدي است و چه تفاوتي با شعر شاعران كلاسيك دارد؟

ويرپردازي در محورِ عمودي و افقيِ خيال در شعر اين سه شاعرِ برجسته چه تفاوتي با تص. 4

  شعر شاعرانِ برجستة كلاسيك دارد؟

رهنگي جديد چه تأثيري بر شعر شاعرانِ معاصر و محيط و فضاي سياسي و اجتماعي و ف. 5

   داشته است؟نتصويرپردازي آنا

هاي جديد صور خيال و   شاعران معاصر و به ويژه اين سه شاعرِ نوپرداز، در كشفِ حوزه- 6

  اند؟ توجه به ريشه فرهنگي تصويرهاي شعري تا چه حدي موفق بوده

هاي شعر نو در چيست و  ها و سمبل ا، كنايهه  جنبة نوآوري و زيبايي تشبيهات، استعاره- 7

نحوة كاربرد اين صورخيال در شعر سه شاعر چگونه است و چه تفاوتي با يكديگر و با شعر 

  كلاسيك دارند؟



 ٣

اي نسبت به صور خيال و عناصر  كنندگان را با ديد تازه تواند مراجعه اصولاً طرح فوق مي. 8

  .سازندة آن در شعرِ نو آشنا كند

اي براي امكانِ هر نوع مقايسة سبكي فراهم كند و  تواند دريچة تازه ژوهش مورد نظر ميپ. 9

  .سرانجام به شناختِ شعر نو كمك كند

تواند در زمينة تحقيقاتِ نقد ادبي، مطالعات سبك شناسي و زيبايي  طرحِ مورد نظر مي. 10

  .شناسي شعرِ نو مفيد باشد

  
  پيشينة تحقيق و پژوهش

صور «سي و تحليلِ صور خيال در شعر نو، سه پايان نامة كارشناسي ارشد با عنوان در زمينة برر

صورخيال در شعر سه شاعر نيما، سهراب و «كرج و اسلامي در دانشگاه آزادِ » خيال در شعرِ اخوان

ن المللي امام خميني قزوي هر دو در دانشگاه بين»  تحليل صورخيال در شعر شاملوبررسي و«و » اخوان

شواهد هاي آن كلي است و هر دو مؤلف با آوردنِ  در دو پايان نامة اول، بيشتر بحث. وجود دارد

اند و اغلب، تحت  شعري كه هيچ ملاك و معيار انتخابي ندارند به تحليل و بررسي صور خيال پرداخته

د و كمتر به اند فقط شواهد شعري ارائه دهن هاي تازه تأليف در علم بيان، سعي كرده تأثير كتاب

هاي كلي و نگرش و تجربه شخصي شاعران در تصويرپردازي  مباحثِ اساسي تصويرپردازي و تفاوت

تواند قابل  از آنجايي كه اظهار نظرها، كلي و بر مبناي هيچ سند و مدركي نيست نمي. اند  پرداخته
گرچه » ل در شعر شاملوبررسي و تحليل صور خيا«استناد و قابل ارجاع باشد؛ و پايان نامه سوم يعني 

نسبت به دو پايان نامة اول، نسبتاً شيوة تحليلي خوبي دارد اما باز، همان شيوة بررسي و اظهار 

در دانشگاه تربيت مدرس نيز پايان . شود كه مبتني بر هيچ سند و مدركي نيست نظرهاي كلي ديده مي
وجود دارد كه فقط بحثِ تشبيه » معاصرنقد و تحليل تشبيه در شعر «اي در مقطع دكتري با عنوان  نامه

اما تهيه و تدوينِ .  را مورد تحليل و بررسي قرار داده است شعر سه شاعر نيما، سهراب و اخواندر

هاي آماري  فرهنگ تصويرهاي شاعران معاصر و تحليل و بررسي صور خيال اشعار آنان بر مبناي داده
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ه و جديدي است كه امكان مقايسه و تأثير و تأثر سابق هاي مختلف آن، كار بي هاي بخش يادداشتو 

  .كند شاعران نوپرداز را هم با يكديگر و هم در مقايسه با شعرِ شاعران كلاسيك فراهم مي
  روش و نحوة انجام پژوهش

روش و شيوة انجامِ اين پژوهش به اين صورت شروع شد كه در ابتدا شعرهاي هر يك از اين 

هايي كه  د و در حينِ مطالعة صفحه به صفحه آن و ساير منابع و كتابسه شاعر، به ترتيب مطالعه ش

برداري بخشِ فرهنگ در پنج بخش جداگانه گردآوري شد به    يادداشتكرد، به فهمِ شعرها كمك مي

و نيز ساير ... كنايه و  تشبيه يا استعاره يا نوع تصوير به طور مثال، ها برگهاين صورت كه در بالاي 

بعد . آمد، نوشته شد بررسي به كار ميو رِ هر يك از اين صورخيال كه در بحثِ تحليل مطالب و عناص

ها  برگهگردآوري شد و از نظرِ زماني حدود يازده ماه طول كشيد، برگه  هزار 7از اتمام كار كه حدود 

از هاي آماري موردِ نياز استخراج و بعد  بعد از اين مرحله داده. بندي شد طبقه چيني و حروف

نده دور مانده باشند، به هايي كه ممكن بود از نظرِ نگار بندي نهايي و مطالعة ساير مقالات و كتاب جمع

  . بررسي صور خيال و شيوة تصويرپردازي اين شاعران پرداخته شدتحليل و

. فصل اول، شامل مقدمه و كليات و تعاريف است. اين رساله در پنج فصل تدوين شده است

ها است كه خود در پنج بخش جداگانه شامل بررسي و تحليل  بررسي و تحليلفصل دوم، شامل 

فصل سوم، شامل فرهنگ . در شعر سه شاعر است) رمز(تشبيه، استعاره، تشخيص، كنايه و سمبل 

فصل چهارم، شامل فرهنگ تصويرهاي اشعار اخوان ثالث و فصل پنجم . تصويرهاي اشعار نيمايوشيج

كه هر كدام از اين سه فصل در پنج بخش جداگانة است شعار شاملو شامل فرهنگ تصويرهاي ا

لازم به ذكر است كه در ابتداي . نگاشته شده است) رمز(تشبيه، استعاره، تشيخص، كنايه، سمبل 

نامة تدوين و نگارشِ فرهنگ كه از مواردِ  شيوهفرهنگِ تصويرهاي شعر شاعران به مانند هر فرهنگي، 

به طور كلي روش پژوهش اين .  فرهنگ است، تدوين و نوشته شده استمهم و ضروري در نگارشِ

  .اي است رساله اسنادي و كتابخانه
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  بحثي دربارة صور خيال در شعر●
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  عر كلاسيكي و نقش آن در شعر معاصر و تفاوت آن با شزتصويرپردا●
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  بحثي درباره صور خيال در شعر
خيال عنصرِ اصلي و . اند دربارة اهميت صورخيال همين بس كه شعر را كلام مخيل ناميده

هاي قديم و جديد از شعر است؛ خيال چيزي است كه از نيروي تخيل حاصل  ثابت، در همة تعريف

 ديبانِ قديم، با همة توجهي كه به اهميت صور خيال درا«. شود و اين نيرو قابلِ تعريفِ دقيق نيست مي

و علت اين سكوت را  اند، اند دربارة سهمِ خيال و تخيِل در ساختمانِ شعر كمتر سخن گفته شعر داشته

نجا كه بيشتر به ظاهر و  ، و از آدنسبت به شعر و مفهومِ آن جستجو كر بيشتر بايد در طرزِ تفكر آنها
اند جوهرِ شعري كمتر مورد توجه ايشان بوده  بودنِ آن نظر داشته» مقفا« و »موزن«شكل شعر يعني 

اند عنصرِ خيال و تخيل را جوهرِ اصلي  نها كه ديد منطقي و فلسفي نسبت به مفاهيم داشته ولي آ. است
ترين و  كه از قديمي» فن شعر«ارسطو در كتاب ). 7: 1387كدكني،  شفيعي(» اند شعر شمرده

 mimesis كتابها دربارة شعر و انواع آن است براي تعريف مادة شعر از لفظِ يونانيِ ارزشمندترين

ترين  توان گفت تعريف ارسطو از شعر تقريباً از دقيق از آنجايي كه مي. استفاده كرده است

. هايي كه از شعر شده است، در واقع تحت تأثير اين تعريف بوده است هاست، ساير تعريف تعريف

هاي مختلفي را در پي  ها و برداشت ها، نقدها و بررسي  او بعدها موجِ وسيعي از شرحاين تعريفِ
در سنّت ادبي گذشتة ما دو «. اند انديشمندان نيز در ترجمة آن اختلاف نظر داشتهداشته است و 

 پردازانِ تعريف عمده و مشهور براي شعر وجود دارد يكي از اين دو تعريف از ديدگاه ناقدان و نظريه

تعريف . قرار دارد) ق. هـ628متوفي (گيرد كه در رأسِ آنان شمس قيس رازي  سنتي سرچشمه مي
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او » فنِ شعر«فه است كه به شعر و ماهيتِ آن از دريچة فلسفة ارسطو و س فلاوان يديگر از آنِ منطق

كه ) ق. هـ672متوفي (سينا جاي دارد و خواجه نصيرالدين طوسي  نگرند و در رأسِ آنان ابن مي

البته پيش از شمسِ قيس ). 195: 1377پورنامداريان، (»  رازي بوده استستقريباً معاصرِ شمس قي
نيز در كتاب نقد الشعرِ ) ق. هـ337متوفي ( بن جعفر قدامةب، عررازي، در بين علماي بلاغتِ ادبياتِ 

). 11: 1934بن جعفر،  قدامة. (داند كه بر معنايي دلالت كند خود، شعر را كلام موزون و مقفايي مي
بودن را اساس تعريف » مقفا«و » موزون« ،اين تعريف او از شعر سبب شد تا علماي بلاغت و اديبان

شعر قرار دهند اما حكما و اهلِ منطق كه با آراي ارسطو آشنايي داشتند، در تعريفِ شعر به ماهيت آن 
هاي اديبانه كه ديدگاهي  ز حوزه تعريفاگر ا. كردند و جنبة مخيل بودن آن اشاره مي» تخيل«يعني 

ترين  بسيار محدود و ناظر به شكل شعر دارد، بگذريم هنوز هم تعريفِ ارسطو از شعر، يكي از دقيق

 برگرديم mimesisهاست؛ و اگر يك بار ديگر به تعريف ارسطو از مادة شعر يعني لفظ  تعريف
مترجمان معاصر كتاب «داشته است با اين كه » تقليد«و » محاكات«تري از  يابيم كه معناي وسيع درمي

اند و هم دو سه تني كه به فارسي، كتاب شاعري ارسطو را  فن شعر هم آنها كه به عربي ترجمه كرده

اند و علت اين امر اين است كه لفظِ يونانيِ  اين كلمه را محاكات و تقليد خواندهاند،  گزارش داده

رساند، ولي بعضي از  ست كه معني محاكات و تقليد را ميمورداستعمالِ ارسطو داراي جوانبي ا

اند، در برابر كلمة يوناني مورد  مترجمانِ انگليسيِ متن كتاب كه از يوناني به ترجمة آن پرداخته

هاي فارسي و عربي بيشتر به محاكات ترجمه شده است  ترجمه ريمسيس كه داستعمالِ ارسطو، يعني م

معانيِ آن كلمة يوناني  زاند كه يكي ا اند و توضيح داده ه را آوردRepresentation of Lifeتعبير 

Imitationهايي كه دانشمندان  بينيم در ميان ترجمه  است و بر اثر همين توسعة مفهومي است كه مي

اند اين كلمه گاه به محاكات و زماني  هايي كه بر آن نوشته اند و شرح دورة اسلامي از اين كتاب كرده

ها و  و اندك اندك به تخيل و حاصلِ آن به كلامِ مخيل تعبير شده است و از دقت در ترجمهبه تشبيه 

اند،  شود كه آنچه به عنوان محاكات بيشتر نقل كرده هاي فن شعر ارسطو به روشني دانسته مي شرح

 »اند درست همان چيزي است كه بعضي ديگر از شارحان و فلاسفه مفهوم تخيل را از آن دريافته
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كه به محاكات، تقليد،  mimesisپس اگر دقت كنيم مراد ارسطو از ). 29 -30: 1387كدكني،   شفيعي(
شايد «است كه تري   ترجمه شده است، معناي وسيع...نمايش زندگي، تخيل، تشبيه، بيان و 

ري  ظهور و انعكاسِ تصوي يا تخيل باشد، يعني نوعيRepresentationترين ترجمه آن تعبير  مناسب

طبيعت، يا جهان خارج است در پردة ذهن شاعر و ظهور و نمود آن خيال از رهگذرِ بيان و كلماتِ 

اينك با نگاهي مختصر به ديدگاهِ اديبانِ سنتي و اهل منطق و ). 31: همان(» شاعر است در خواننده

  .فلاسفه و تعريف شعر از ديدگاهِ آنها، تفاوتِ اين دو ديدگاه را روشن خواهيم كرد

ي ما، اغلب به صورتِ تچنان كه پيش از اين نيز اشاره شد علماي بلاغت اسلامي و ادباي سنّ
شعر سخني است «كرد  ظاهري شعر توجه داشتند از جمله شمس قيس رازي شعر را چنين تعريف مي

قيس رازي، (» انديشيده، مرتب معنوي، موزون متكّرر، متساوي، حروف آخرِ آن به يكديگر ماننده

. ن از نثر متمايز بودآها ثابت مانده بود و فقط ظاهرِ  اين تعريف او از شعر طي قرن). 196: 1338

برحسبِ اين تعريف هر سخني كه وزن و قافيه و دلالت معنايي مشخصي داشته باشد شعر است و هر 
به «به گفتة خواجه نصير طوسي . سخني كه وزن و قافيه نداشته باشد اگرچه مخيل باشد، شعر نيست

حسب اين عرف هر سخن را كه وزني و قافيتي باشد خواه آن سخن برهاني باشد، و خواه خطابي، 

خواه صادق و خواه كاذب، و اگر همه به مثل توحيدِ خالص يا هذيانات محض باشد، آن را شعر 

). 587: 1326طوسي، (» و اگر از وزن و قافيه خالي بود و اگر چه مخيل بود آنرا شعر نخوانند. خوانند

طبق اين ديدگاه بسياري از اشعار نو و اشعار منثور كه فاقد وزن هجايي و قافيه است اگرچه مخيل و 

شود و در عوض بسياري از متون منظوم  از موسيقي دروني برخوردار باشد، شعر محسوب نمي

 شعر ،كلاسيك كه فاقدِ تخيل و جوهر شعري و عاطفه است، فقط به صِرف داشتن وزن و قافيه

تخيل تأكيد بر اما در مقابلِ اين ديدگاه، نظر فلاسفه و اهلِ منطق قرار داشت كه . شود محسوب مي
إنَّ الشعِرَ هو كلام مخيل، مؤلَف «: داد كه سينا كه چنين تعريفي از شعر به دست مي داشتند از جمله ابن

ءٍ مِن ذلك اِلا في كُونهِ كلاماً   شي  نَظَرَ لِلمنطِقي فيو لا...  و عندالعرب مقَفاه موزونةٍ متساويةٍ اقوالٍ مِنْ

چنان كه در اين ). 161: 1935سينا،  ابن(» لو انَّما ينظُرُ اَلمنطِقي في الشعر مِن حيثُ هو مخي... مخيلا 
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بر تخيل است و در حقيقت تخيل را عنصر بنيادي سينا و منطقيان،  شود تأكيد ابن تعريف ملاحظه مي

 منسوب به علماي بلاغت ،ا بودن را در تعريفِ شعرقفدانند؛ و قيد موزون و م و فصلِ مقوم شعر مي
ترين بحثِ دربارة شعر، بحثي باشد كه  شايد دقيق«در بين منطقيان و علماي منطق . دانند عرب مي

ا سين عر ابن نصيرالدين طوسي در كتاب اساس الاقتباس آورده است و اصلِ مباحث او از فنِ ش خواجه

كدكني،  شفيعي(» ه است ولي خواجه با دقت و توضيح بيشتري وارد موضوع شده استمايه گرفت

ز رسالة فنِ شعر  ا–سينا  نب پيش از رسالة فنِ شعر ا–نصير  تأثيرپذيري خواجهالبته ). 34: 1387

هر حال خواجه برد به خوبي آشكار است، به  ارسطو با كلمة محاكات كه در تعريف شعر به كار مي
پس مادة شعر سخن است و «: گويد نصيرالدين طوسي دربارة تخيل و ارتباطِ آن با شعر چنين مي

و نظرِ منطقي خاص است به . اش به نزديك متأخران وزن و قافيه و به نزديك منطقيان تخييل صورت

در عرفِ منطقي پس شعر .تخييل و وزن را از آن جهت اعتبار كند كه به وجهي اقتضاء تخييل كند

ل كلامي بود كه اقتضاء انفعالي كند در نفس مخي: و چون اين معاني مقرر شد گوييم. كلامِ مخيل است

ارادت و رويت، خواه آن كلام مقتضي تصديق باشدو خواه نباشد، چه  به بسط يا قبض يا غيرِ آن بي

 اقتضاء تصديق تنها كند و بر و باشد كه يك سخن بر وجهي. اقتضاء تصديق غير اقتضاء تخييل بود

و بسيار كسان . تر از تصديق باشد و نفوس اكثر مردم تخييل را مطيع. وجهي ديگر اقتضاء تخييل تنها

فر شوند و سبب آنست كه تعجبِ نفس از ني مقتضاء تصديق تنها شنوند از آن متنباشند كه چون سخ

اين بحث ). 587 - 588: 1326طوسي، (» دمحاكات بيشتر از آن بود كه از صدق، چه محاكات لذيذ بو

خواجة طوسي، حتي با جديدترين نظرات و آراي منتقدان ادبي معاصر، دربارة شعر دقيق و جامع 

نخست در شعر تأكيد اصلي بر تخيل و : يابيم كه هاي او، درمي همخواني دارد با دقت در اين گفته

گيرد  اني بدون اراده و اختيار خواننده صورت ميانفعال نفساني يا همان عاطفه است و اين انفعال نفس

دوم اين كه، شعر مؤثر است و بر اكثرِ نفوس به سبب همان برانگيختنِ عاطفه و ايجاد شگفتي و لذت، 

تأثير بيشتري نسبت به كلام عادي دارد سوم اين كه، شعر ممكن است مقتضي تصديق هم باشد اما 

 شعر انفعالي تخييلي مهم است نه انفعال تصديقي چهارم در. اين ويژگي اصلي و ضروري شعر نيست
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اين كه، وزن و قافيه كه اديبان سنتي اين همه بر آن تأكيد داشتند فقط يكي از عوامل ايجاد تخييل در 

 خواجه نصير اين آرا و نظرات دقيق و حاصل از باريك انديشي خود را چنين كامل .استشعر 

لفظ كه . 2وزن . 1. كند كند كه در شعر اقتضاي تخيل مي را ذكر ميكند و در جاي ديگر چهار چيز  مي

و دربارة آن . اموري كه متعلق به لفظ و معني با هم باشد. 4معني كه مفهوم است . 3مسموع است 
و آنچه . تخييل يا به جوهرِ لفظ كند يا به هيأت مذكور در اخذِ به وجوهو مسموع اقتضاء «: گويد مي

و همچنين آنچه اقتضاء . ا به فصاحت و جزالت لفظ كند يا به حسبِ حيلتيي به جوهر لفظ كند

ابت معني كند يا به حسب حيلتي و امور متعلق به هر دو بر اين غرتخييل به حسبِ معني كند يا به 

هاي صناعي را كه متعلق به لفظ يا معني يا هر دو بود صنعت خوانند و معرفت آن به  و حيلت. قياس

بينيم مقصود خواجه نصير  كه مي چنان) 588: همان(» ران علمي مفرد است از علوم شعرنزديك متأخ

رود و  هاي صناعي، همان صنايع لفظي و معنوي است كه در علوم بلاغي از آن سخن مي از حيلت

هاي صرفي و نحوي زبان و مسائل مربوط به علم معاني   صحتِ كاربرد جنبه،فصاحت و جزالتِ لفظ

انديشي خواجه كه هر كدام در جاي  هاي ظريف و متعدد ناشي از باريك ن كه، از نكتهحاصل آ. است

طوسي دربارة لفظ تذكر توان گفت آنچه در مجموع خواجه نصيرالدين  خود قابل بحث است مي

 چگويد، و يا لي زدايي را كه شكلوفسكي دربارة زبانِ شعر مي دهد، تمام شگردهاي مربوط به آشنايي مي

(G.Leech)سازي زبانِ شعر از طريق گريز از هنجار عادي زبان و به خصوص   با توجه به برجسته
كه ديديم با تعريفي كه  چنان«. گيرد گردد، دربرمي افزايش عناصري بر زبان عادي و معيار را متذكر مي

نفعال دهد، موضوع عاطفه يا توانايي انگيزش ا خواجه از تخيل به عنوان عنصر اصلي شعر به دست مي

گويد انفعال نفساني ممكن است از طريق  اما وقتي مي. شود نفساني در نظرية او بسيار برجسته مي

هاي صناعي مربوط به آن ايجاد شود، و نيز مسأله همراهي انفعال  معني غريب، موسيقي، زبان و حيله

ين بر لذيذ بودنِ شمارد و همچن با انفعالِ تصديقي و نيز عدم اين همراهي را ممكن ميتخييلي را 

كند به طوري كه هم انواعِ شعر را در  ورزد، نظرية او بسيار جامعيت پيدا مي تأكيد ميانفعال تخييلي 

تواند از نظرگاه ارزشي معيار تحليل و  تواند دربربگيرد و هم مي زبان فارسي از جنبة توصيفي مي
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از بعضي از شعرهاي كلاسيك را با تر  علاوه بر آن ممكن است نثرهاي شاعرانه. بررسي آنها گردد

با اين تعريف و توصيفِ ). 30 -31: 1381پورنامداريان، (» توجه به نظرية او در حوزة شعر وارد كرد

توان بسياري از اشعارِ منثور و بسياري از اشعار نو و حتي شعر  دقيق و جامعي كه از خواجه ديديم مي

شد، در شمارِ شعرِ واقعي محسوب كرد و بسياري از متون هايي كه ذكر  موج نو را با داشتنِ آن ويژگي

حال . هاست، با وجود وزن و قافيه از شمارِ شعرِ واقعي خارج نمود منظوم كلاسيك كه فاقدِ آن ويژگي

پس از بررسي و مقايسة دو ديدگاهِ ادباي سنتي و اهل فلسفه و منطق، جا دارد كه به بررسي خيال و 
به طور كلي در «. تقدن اروپايي كه ميراث دارانِ تفكرِ ارسطويي هستند، بپردازيمقوه تخيل از ديدگاهِ من

عامِ خود، معمولاً مباحثِ هنري و روان شناختيِ پيش از رمانتيسم، تخيل معادلِ توهم و در معناي 

ز عرفان و شد؛ اما شاعران و منتقدانِ رمانتيك با تأثيرپذيري ا متضادِ قوة تخيل و يا مغاير عقل تلقي مي

اني مانند كانت و شلينگ تخيل را دوباره و از نو تعريف مآليستِ آل نيز از برخي نظرات فلاسفة ايده

كردند و آن را به مثابة قدرتي خلاّق و دگرگون كننده و آزاد تلقي كرده، به صورتِ اصلِ محوري 

لّ تأثيرات نيست، بلكه عامل فعالي زيرا از نظرِ آنها تخيل صرفاً دريافت كنندة منفع. رمانتيسم درآورند

هاي  ها نظريه در ميانِ رمانتيك. دبخش آميزد و وحدت مي است كه طبيعت خارجي را نيز با آن درمي

كولريج در كتاب سيرة ادبي خويش بين وهم و پندار . اي دارد كولريج دربارة تخيل جايگاه ويژه

(Fancy)ل ). 223: 1378مقدادي، (»  و تخيل تمايز قائل استبه طور كلي كولريج به دو نوع تخي

تخيل اوليه همان عامل مقدماتي همة ادراكاتِ بشري است و . تخيل ثانويه) 2تخيل اوليه ) 1معتقد بود 

انجامد، اما تخيل ثانويه،  در تمامي افراد به وديعه نهاده شده است كه غيرارادي است و به درك مي

يت آن بازآفريني است، انسان به طور ارادي و به كمك اين نيرو، پژواكِ تخيل اوليه است كه فعال

تخيل ثانويه، خصلتِ منحصر به فردِ هنرمند و شاعر است، شاعر . گيرد نيروي تخيل اوليه را به كار مي

كند و طرحي نو در  ادراك فراهم شده توسط تخيل اوليه را به كمك خواست و اراده بازسازي مي

آورد كه  فرينش، شكل جديدي از واقعيت است يعني صورخيال جديدي به وجود مياندازد و اين آ مي

 نامد كه قدرت نيرو را نيروي جادويي تركيبي مياين كولريج . محصول فعاليت خلاقِّ انسان است
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كند و  ا هم تركيب ميبا رهاي روان، درك حسي، خِردَ، شور و اراده  بخش چنين تخيلي، قوه وحدت 

  ).63 -4: 1386برت، . (يزدم آ درهم مي

  
  (Image and Imagists) تصوير و تصويرگرايان

تصويرگري به طور كلي استفادة از . تصوير و تصويرگري معانيِ مصداقي و ضمنيِ زيادي دارد

زبان است در بازنمايي اشيا، احساسات، افكار، تصورات، حالاتِ روحي و هر تجربة حسي و 

معنيِ اولِ . وميِ آن را متمايز كردهنخست بايد صورتِ لفظي، ادراكي و مفدر موردِ اين واژه، . فراحسي

معني دوم آن، تصوير . آن، تصويري عيني و ديداري است بدون استفاده از زبانِ تمثيلي و مجازي

استعاري و تمثيلي است و معني سوم، تصوير ذهني است و حالت نظري وعقلي دارد و ديداري 

به وسيلة زبانِ تمثيلي و مجازي مانند استعاره، تشيبه، مجاز و امثالِ ) ماژهااي(اغلب تصويرها . تسني

ها، گروهي از شاعران بودند  تصويرگرايان يا ايماژيست .(Cuddon, 1979: 322-323)شود  آن درست مي

 در انگليس و امريكا بر صحنه ادبيات 1917 تا 1909كه پيش از جنگ جهاني اول در بين سالهاي 

 .T.E)هيوم .اي .، تي(Amy Lowell)لوالِ   امِي،(Ezra pound) وندپا ارزمشهورترين آنان اَآمدند و 

Hulme)،نگتن ي ريچارد آلد(Richard Aldington)، ديويد هربرت لارنس (D.H. Lawrence) ،

آنها اعتقاد داشتند كه يك .  بودند(Hilda Doolittle) و هيلدا دوليتل (T.S. Eliot)توماس اليوت 

زبانِ روزمرة را به كار گيرد و در خصوصِ  ويرِ تند و روشن از ضرورياتِ شعر است و شعر بايدتص

اشعار را كه پاوند نخستين مجموعة اين گونه  رااز.  كامل داشته باشدموضوع و مضمون آزاديِ
اعر چند ش« امِي لوالِ نيز كتاب 1915 ويرايش كرد و در سال 1914نام داشت در سال » ها ايماژيست«

اينك با توجه . (Cuddon, 1979: 324)هاي ايماژيسم بود  را منتشر كرد كه بيانگرِ آرمان» ايماژيست

ل بازگشتنِ به خيال و ايماژ به اين كه ايماژ يا خيال عنصر اصلي و ثابت در جوهر شعر است و تخي

  :ارنداست، ببينيم خودِ شاعران تصويرگرا و ناقدان چه تعريفي از تصوير يا ايماژ د
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 (complex)است كه يك گره خوردگي  ايماژ، آن چيزي: گويد ازرا پاوند در تعريف ايماژ مي

اي است،   عقدهنايماژ نمايش سريع چني. دهد عاطفي و فكري را در يك لحظه زماني نشان مي

هاي زمان و مكان است، آن بالندگي نهايي است  آزادسازي ناگهاني است، رهايي از چنگ محدوديت
را نشان دهندة » تصوير« در واقع او .(Pound, 1954:4)كنيم  ترين آثار هنري تجربه مي ما در بزرگكه 

داند نه اراية  اي از زمان و وحدت بخشيدنِ به افكار متفرق مي گره خوردگي عاطفي و عقلاني در برهه

تاب  شاعر انگليسي، در ك(C.Day Lewis)لويس .دي.سي). 209: 1382ولك و وارن، . (صوري
در «: كند نوشته است، ايماژ را چين تعريف مي» خيال يا ايماژ شعري«معروف خود كه دربارة 

به كمك كلمات ساخته شده است، يك توصيف يا صفت،  است كه» تصويري«ن، رين شكل آت ساده

 ژان پل سارتر در .(Day Lewis, 1966:18)» استعاره، يك تشبيه ممكن است يك ايماژ بيافريند يك
تصوير عبارت از نحوة خاص ظهور يك شي در شعور انساني است و يا به «: گويد ريف تصوير ميتع

طريق اولي تصوير طريقة خاصي است كه شعور انساني، به وسيلة آن، يك شي را به خود ارائه 
حاصل از بياني است كه به صور ذهنيِ «؛ و يا اين كه تصوير در شعر، )86، 1356سارتر، (» دهد مي

شود تا خواننده احساس كند كه  بخشد، به عبارت ديگر، سبب مي هاي حسي شاعر زندگي مي يافتدر

در واقع ). 155: 1375اسكلتن، (» شنود بويد يا مي كند، مي بيند، لمس مي اي متمايز مي چيزي را به گونه

كه  چنانشود  توان گفت تصويرسازي موضوعي كه هم به ادبيات و هم به روان شناسي مربوط مي مي

 ادراكي يا احساسي گذشته  در روان شناسي لغتِ تصوير به معني بازسازيِ ذهني يا خاطرة تجربة«
تصوير و «به طور كلي اصطلاح ). 208: 1382ن، ارولك و و(» است كه ضرورتاً ديداري نيست

رضِ اين  از زبانِ مجازي اساساً بسيار گمراه كننده است، زيرا پيش فنِدر سخن گفت» تصويرپردازي

بلكه با چيزي بسيار بيشتر و فراتر از . واژه آن است كه در اصل با چشم سروكار دارد، اما چنين نيست

توان گفت تصوير هر نوع دريافت و نگرشِ خاص شاعر از  حاصل آن كه، مي. يابد چشم سروكار مي

است ... يص، كنايه و اشيا، طبيعت و محيط پيرامون خويش و اراية آن به وسيلة تشبيه، استعاره، تشخ
بر روي هم مجموعة «. و دخل و تصرفِ شاعر در آن اشيا و آفرينش و خلق دوباره توسط شاعر است
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توان موضوع و زمينة ايماژ  كنند با تصرفاتي مي آنچه را كه در بلاغت اسلامي در علم بيان مطرح مي

الِ شعري هستند و در شعرِ هر زباني دانست؛ زيرا مجاز و صور گوناگون آن و تشبيه، اركانِ اصليِ خي

  ).9: 1387كدكني،  شفيعي(» جوهرِ شعر بازگشتنِ به همين مسألة بيان است

خانمِ » اعر ايماژيستشچند «ترين اصولِ نظرية ادبي ايماژيسم كه در مقدمة كتاب  مهماما 

  :لوالِ آمده است عبارتند از امِي

  تزييني صِرف هاي  كاربردِ عادي زبان و پرهيز از واژه. 1

   وزنِ تازه به مثابة انديشة تازه است،هاي كهنه؛ در شعر هاي جديد و پرهيز از وزن خلق وزن. 2

  آزاديِ انتخابِ موضوع. 3

  صراحتِ دقيق و روشنيِ شعر و پرهيز از كليات مبهم. 4
  .(Lowell, 1915: 7-11). جوهر شعر است» دقت و تمركز«اعتقاد داشتن به اين كه . 5

خوانند،   مي(Image)يان اين بحث، لازم به ذكر است كه بدانيم آنچه ناقدانِ اروپايي، ايماژ در پا

در حقيقت مجموعة امكانات بيانِ هنري است كه در شعر مطرح است و زمينة اصليِ آن را انواعِ 

رو  از اين. دساز ميهاي مختلف اراية تصاوير ذهني،  تشبيه، استعاره، اِسنادِ مجازي، كنايه و رمز و گونه
را در مجموع برابر كلمة ايماژ انگليسي » خيال«و » تصوير«ما در اين تحقيق و پژوهش دو اصطلاحِ 

با توجه به اين كه ايماژ، هم از نظر لغت و هم از نظر . ايم تا شاملِ همة انواعِ آن باشد برگزيده
خواه مادي، شايسته است كه يك شي، خواه آن تصوير ذهني باشد، » تصويرِ«اصطلاح، برابر است با 

شود و بعضي از معاصران به  هاي بلاغت انگليسي به نام ايماژ خوانده مي آنچه در نقد ادبي و در كتاب
كه در شعر و ادب قديم عربي و فارسي به كار رفته، »  خيال«كنند با كلمة  عنوانِ تصوير از آن ياد مي

از نظر لغوي به معني تصوير و سايه و خيال است، » يماژا« برابر نهاده شود زيرا گذشته از اين كه لفظِ

  .از نظرِ اصطلاحي نيز حوزة كاربرد آن نزديك به همين مفهومِ اهلِ نقد و ادب است

  

  


